
  2 عربيزبان 

يابيد (رد  ها) / تجدوه: آن را مي سكم: براي خودتان پيش بفرستيد (رد ساير گزينهفتُقَدموا لأن») / 4«و » 1«هاي  ـ ما: هرچه (رد گزينه» 2«گزينه  -1
  ـ ترجمه) (آسان) 3(پورمهدي) (درس ») 3«عنداالله: نزد خداوند (رد گزينه ») / 4«و » 3«هاي  گزينه

كند (رد ساير  يفتحه: آن را باز مي») / 4«و » 3«هاي  كالمظلّة: مانند چتر (رد گزينه») / 4«نجاب الطائر: سنجاب پرنده (رد گزينه ـ الس» 1«گزينه  - 2
  ـ ترجمه) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس ها)  پرد (رد ساير گزينه كه مي ها) / حين يقفز: هنگامي گزينه

هـاي   ليقرأ: تا بخواند (رد گزينه») / 2»  (رد گزينهديوانَ سعدي الشيّرازي : ديوان سعدي شيرازي / ») 4«ـ أستاذي: استادم (رد گزينه » 1«گزينه  - 3
  ـ ترجمه) (آسان)2(پورمهدي) (درس  : ملمعات زيبايش (رد ساير گزينه ها) عاته الجميلةِملمَ») / 4«و » 2«

») / 3«و » 1«هـاي   دهـد (رد گزينـه   هايش را تكـان مـي   يحركّ جناحيه: بال») / 3«و » 1«هاي  ـ الطائر الطناّن: مرغ مگس (رد گزينه» 4«گزينه  - 4

  ـ ترجمه) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس ») 2«و » 1«هاي  : يك ثانيه (رد گزينهالثانية الواحدة») / 1«(رد گزينه ثمانين: هشتاد 

: پشيمان خواهد شـد  سيندم ») / 4»  ما: آنچه، چيزي (رد گزينه») / 2«گزينه (رد : انسان نبايد تجربه نمايد على الإنسانِ ألاّ يجرِّب ـ » 3«گزينه  - 5
  ـ ترجمه) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس ») 2«و » 1«هاي  (رد گزينه

  ـ ترجمه) (متوسط)3و  2(پورمهدي) (درس جو مي شود..  و اهي چشمه زندگي در تاريكي ها جستـ و گ» 1«گزينه  - 6

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  - 7

  زند. داركوب تنه درخت را با منقارش ده بار نوك مي»: 1«گزينه 

  گويند. ها آنان را خطاب كنند، به آرامي سخن مي كه نادان و هنگامي»: 2«گزينه

  ـ ترجمه) (دشوار) 3و  2(پورمهدي) (درس كه آن برايتان بهتر است.  چه بسا از چيزي بدتان بيايد درحالي»: 3«گزينه 

و » 2«هـاي   كند: يبدأ بنقر (رد گزينـه  ها) / شروع به نوك زدن مي كند: يفتح التمساح فمه (رد ساير گزينه تمساح دهانش را باز ميـ » 1«گزينه  - 8
  ـ تعريب) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس ») 4«و » 2«هاي  مانده غذا: بقايا الطعّام (رد گزينه باقي») / 3«

  ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 9

  ها (الحية) رود: شن واني كه روي شكمش راه ميحي»: 1«گزينه 

  شود: خمير نان از آن ساخته مي»: 2«گزينه 

  هاي ماهي (الجناح) كند: باله عضوي كه پرنده با آن پرواز مي»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (دشوار) 3و  2(پورمهدي) (درس خوريم: پرش (الفم)  يك عضو در صورت كه با آن غذا را مي»: 4«گزينه 

  آمده است، بنابراين جمله شرطيه است.» من: هركس + يعلّم: فعل شرط + فاالله يجزيه: جواب شرط«ـ در اين گزينه » 3«ينه گز -10

  ـ قواعد) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس 

ام:    : ها علاّمة: ماشين اسم آلت يا وسيله است كه پاسخ صورت سوال است اما در ساير گزينه ـ در اين گزينه سياره» 3«گزينه  - 11 بسـيار دانـا، رسـ
  ـ قواعد) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس  كند. و مواج دلالت به معناي آلت نمي نقاش

پرسشـي  » من: چه كسـي «، »4«و » 1«هاي  باشد. در گزينه مي» من: هركس + طلَبَ: فعل شرط + وجد: جواب شرط«ـ در اين گزينه » 2«گزينه  -12
  ـ قواعد) (دشوار) 3(پورمهدي) (درس است. » ي كهكس«به معناي » من«، »3«است و در گزينه 

  )آسانـ قواعد) ( 2(پورمهدي) (درس ـ در اين گزينه مسرورين اسم مفعول از فعل ثلاثي مجرد است. » 3«گزينه  -13

  ميه است.باشد. دقت كنيد كه جواب شرط يك جمله اس مي» ما: هرچه + تأخذ: بگيري + ذلك يفيدك: جواب شرط«ـ در اين گزينه » 4«گزينه  -14

  ـ قواعد) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس 

ترتيب اسم فاعل آمده است: مطمئنّة / راضية / الباقيـات / الصـالحات/    ها به ـ در اين گزينه اسم فاعل وجود ندارد، اما در ساير گزينه» 4«گزينه  - 15
  ـ قواعد) (متوسط) 2(پورمهدي) (درس  العلماء (مفردش العالم)

  ادات شرط هستند.» إن / ما / إذا«ها  ما در ساير گزينههاي پرسشي است ا نه من به معناي چه كسي از اسمگزيدر اين  ـ» 3«گزينه  -16

  ـ قواعد) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس 

  در اين گزينه ما: هرچه ادات شرط است: هرچه در راه خير انجام دهي خداوند به آن آگاه است. ـ» 3«گزينه  -17

  ها: گزينهبررسي ساير 

  : ما استرجعنا: پس نگرفتيم (ما نافيه است.)»1«گزينه

  دهد.) آنچه (معناي شرطيه نمي»: 2«گزينه

  ـ قواعد) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس م: تقسيم نكرد (ما نافيه است.) ما قس»: 4«گزينه



  .»ندك كمك مياز معلم در كلاس ياد بگيريد به شما در حل سوالات امتحان  هرچه«ترجمه صورت سوال:  ـ» 2«گزينه - 18

مناسـب  » يسـاعد «داريم. (رد ساير گزينه) و در جاي خالي دوم هم فعـل  » ما«با توجه به ترجمه عبارت براي جاي خالي اول نياز به ادات شرط 
  ـ قواعد) (آسان) 3(پورمهدي) (درس  »)4«و» 3«است. (رد گزينه هاي 

  ها: بررسي گزينه -» 2«گزينه  -19

  يكي فرا بخواند پس به او بسيار احترام بگذار. (شرطيه است)سخني را بگويد كه به ن هركس»: 1«گزينه

  مي تواند به من در حل اين مشكلات ياري برساند؟ (پرسشي است) چه كسي»: 2«گزينه

  شود. (شرطيه است) كت كند هرگز در زندگي پشيمان نميدر مسير خردمندان حر هركس»: 3«گزينه

  ـ قواعد) (متوسط) 3(پورمهدي) (درس  ش سود برساند پس او بنده نيكوكار خدا است. (شرطيه است)به مردم با زبان و كارهاي خوب هركس»: 4«گزينه

  »دهد. كند به او روزي مي دهد و از جايي كه گمان آن را نمي وا كند براي او گريزگاهي قرار ميهركس از خدا پر«ترجمه آيه:  -» 4«گزينه  - 20

. فعلي كه بلافاصله بعد از ادات شرط مي آيد فعل   شرط است: يتقّ

 ـ قواعد) (آسان) 3(پورمهدي) (درس  گيريم: يجعل اول است را به عنوان جواب شرط ميكننده بخش  آن فعل دوم كه تكميل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


